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مرداد - آبان 13۹4

د رگلستان سعدی )1381: 64-65( آمده است: 

اپدشاهی ب اغلامی عجمی د رکشتی نشست و غلام هرگز د  ایر

ندیده بود و محنت کشتی نایزموده، گریه و زاری درنهاد و لرزه 

بر اندامش افتاد. چندا نکه ملاطفت کردن دآرام نمی‌گرفت و 

ص شد. چراه ندانستند.ح کیمی د رآ ن
ّ
ملکر ا عیش از ا ومنغ

کشتی بود، ملکر ا گفت: اگر فرمیای من ار وا  خاموش کنم. 

د ایر به  غلام  ت ا بفرمود  باشد.  کرم   و  لطف غیات  گفت: 

برای چن دغوطه خرود. مویش گرفتنوس و دی  انداختند. 

به  آم د بر  زد. چ نو د رخطام کشتی  آرودند. دست  کشتی 

گوشه‌ای بنشست و آرامای فت. ملکر ا پسندیده آم دگفت: د ر

این چهح کمت بود؟ گفت: اول محنت غرقه ش ندنچشیده 

بود و قس ردلامت کشتی نمی‌دانست. همچنین ق ردعافیت 

کسی دان دکه به مصبیتی گرفت راآدی. 

دس رخن نامنسوب به بزرگمهرح کیم آمده است: 
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)ابن‌مسكيوه، 1416ق: 35( 

آرزوهياشر ا  انس نا اگر  شد:  گفته  بزرگمهر  به  )ترجمه:( 

برشمراد، ‌چه چيزی بيشترين ترجيحر ا برایش دارد؟ گفت:س ه 

چيز؛ ...، به هنگام بيمرای، تنسردتی.
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چ نواز دستور د، شناخته می‌شود؛ ابشیهی، 1419ق: 245(.

آنچه د راینج امهم است، این است که غلامحسینسوی فی 

)سعدی، 1381: 261( و محم دخزائلی )1368: 250( د رشرح این 

داست نابه د وعبرات عربی ب امضمای نودشده اشراه کرده‌اند، به 

گونه‌ای که برای خواننده این گماح ناصل می‌شود کهس عدی 

سخن خودر ا از منابع عربی گرفته و این مضم نواز فرهنگ عربی 

وارد فرهنگ فسرای شده است. اگرچه بع دینمی‌نم دیاکه آبشخ رو

این داستس ناعدی منابع عربی باشد،و لی ب اتوجه به تقدم زمانی، 

می‌توا نب ااطمین ناادع اکرد که این مضمپ نویش ازس عدی، و 

حتی قبل از ظه رواسلام، د رایرا نمطرح بوده و از طریق ترجمۀ 

متپ نوهلوی به ادب عربی و فسرایو ارد شده است.  

از قراین دیگری که نش نامی‌ده داین مضم نود رایرا ن

بساتو ناجود داشته،ساپ خ بزرگمهر بهس ؤال‌های انوشروا ند ر

ابایت زیر از شاهنامه است: 

منابع 

الأبشـيهی، شـهاب‌اليدن محمدبـن أحمدبن منصـ روابوالفتح  	ـ

 فـن مسـتظرف. بيـروت: 
ّ
المسـتطرف فـی كل د)1419ق(. 

عالم الكتب.

ابن‌مسكيوه، ابوعلی احمدبن محم د)1416ق(. الحكمة الخالدة.  	ـ

تحقيق عبدالرحمن بودی. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

خزائلـی، محمـ د)1368(. شـرح گلسـتان. تهـران:س ـازم نا 	ـ

چاپ و انتشراات جديواان.

س	ـعدی شـيرازی، مصلح‌الیدـن )1381(. گلسـتان. تصحيح و 

توضيح دکتر غلامحسينسوي فی. تهران: خوارزمی.

فردسوـی، ابوالقساـم )1386(. شـاهنامه. بـه تصحیـح جلال  	ـ

خالقـی مطلـق )دفتر هفتـم؛ ب اهمـکرای ابوالفضـل خطیبـی(. تهران: 

مرکز دائرةالمعراف بزرگ اسلامی.

یـن. 
ّ
نیـا والد

ّ
المـروادی، علی‌بـن محمـ د)1985م(. أدب الد 	ـ

شرحو تعلیق محم دکریمر اجح. بیروت: دا رإقرا.
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مکح یاپدرت میکح رهمگرزب یاه 

یاکح ردتعس زا یدی

قد رعافیت کساد یند که به مصیبترگ یفت راآید

بپرسـیو دگفـت ای خردایفتـه

چـه دانیرَ وشِـنی بودس ـودمند

چنین دادساپ خ که چ نوتنسردت

چـن از دردور زی به مُسـتی بود

هنرهـی اـک انـ رددگـر بافتـه

همـ نابر دل هر کسـی ارجمند؟

که دلر ا جز از شادمانی نجست

بـود تنسردـتی  آرز و همـه 

 )فردسوی، 1386: 299/7( 




